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نظر اسلام در خصوص سقط جنین چیست؟

محسوب  بزرگ  گناهان  از  و  است  حرام  قطع  طور  به  آن،  در  روح  پیدایش  از  پس  جنین  سقط 
می شود؛ زیرا در چنین حالتی به منزله ی قتل نفس است که خداوند درباره ی آن فرموده است: 
كُمْ تَعْقِلُون1َ؛ »و نفسی که خداوند  اکُمْ بِهِ لَعَلَّ ۚ  ذَلِكُمْ وَصَّ هُ إِلَّاَّ بِالْحَقِّ مَ اللَّ تِي حَرَّ فْسَ الَّ وَلََّا تَقْتُلُوا النَّ
محترم داشته است را جز به حق نكشید، این چیزی است که شما را به آن وصیّت می کند، باشد که 
تعقّل کنید«؛ خصوصاً هرگاه از بیم فقر و با انگیزه ی جلوگیری از افزایش هزینه های زندگی باشد؛ 
اکُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ  وْلََّادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّ

َ
چنانكه خداوند فرموده است: وَلََّا تَقْتُلُوا أ

خِطْئًا کَبِیرًا2؛ »و فرزندان خود را از بیم فقر نكشید، ما آن ها و شما را روزی می دهیم، بی گمان 
کشتن آن ها گناهی بزرگ است«.

زیرا  آری؛  که  است  این  حق  است؟  حرام  نیز  آن  در  روح  پیدایش  از  پیش  جنین  سقط  آیا  امّا 
در چنین حالتی به منزله ی اتلاف بذر یا جوانه ی کِشت است که ظلم و إضرار به مالک محسوب 
می شود و جایز نیست؛ مگر آنكه ضرورتی شرعی برای این کار وجود داشته باشد و آن همانا حفظ 
مادر از مرگ یا بیماری کشنده ای است هرگاه جز با سقط جنین ممكن نباشد؛ با توجّه به سخن 
هْلُكَة3ِ؛ »و خود را با دست خود به هلاکت  یْدِیكُمْ إِلَی التَّ

َ
خداوند که فرموده است: وَلََّا تُلْقُوا بِأ

نكشید،  را  »و خود  رَحِیمًا4؛  بِكُمْ  کَانَ  هَ  اللَّ إِنَّ   ۚ نْفُسَكُمْ 
َ
أ تَقْتُلُوا  وَلََّا  فرموده است:  و  نیندازید« 

1 . الأنعام/ 1۵1
2 . الإسراء/ 31
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4 . النّساء/ 2۹
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هرآینه خداوند با شما مهربان است«؛ همچنانكه حفظ مادر از عسر و حرج در مواردی که جنین 
دچار معلولیّت شدید ذهنی یا حرکتی است، می تواند ضرورتی شرعی محسوب شود؛ با توجّه به 
هُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلََّا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْر1َ؛ »خداوند برای شما  سخن خداوند که فرموده است: یُرِیدُ اللَّ
هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ  آسانی می خواهد و برای شما سختی نمی خواهد« و فرموده است: مَا یُرِیدُ اللَّ

حَرَج2ٍ؛ »خداوند نمی خواهد که برای شما در دین تنگنایی قرار دهد«.

آری، سقط جنین پس از پیدایش روح در آن، اگرچه برای حفظ مادر از مرگ یا بیماری کشنده ای 
باشد، محلّ اشكال است؛ زیرا حفظ جان خود با گرفتن جان دیگری جایز نیست، مگر آنكه دیگری 
متعدّی محسوب شود؛ با توجّه به اینكه دفاع از جان خود در برابر متعدّی عقلًا و شرعاً جایز است، 
ولی آیا جنینی که جان مادر را تهدید می کند، متعدّی محسوب می شود؟ در این باره دو احتمال 
بر کسی اطلاق می شود که سوء قصد  زیرا متعدّی  آنكه متعدّی محسوب نمی شود؛  است: یكی 
دارد، در حالی که جنین فاقد قصد است و با این وصف، نمی توان آن را متعدّی دانست و دیگری 
آنكه متعدّی محسوب می شود؛ چراکه برای صدق عنوان متعدّی، سوء قصد شرط نیست، بلكه سوء 
فعل به معنای تحقّق مصداق تعدّی کافی است؛ مانند جایی که دیوانه ای حمله می آورد یا غافلی 
راه تنفّس را می بندد و حفظ جان خود جز با کشتن او ممكن نیست و قهراً نمی توان به خاطر عدم 
نیز نسبت به جنین متعدّی محسوب  به مرگ داد! آری، در چنین حالتی مادر  او، تن  سوء قصد 
می شود و کشتن او از باب دفاع جایز است، ولی برای جنین و نه برای دیگران؛ زیرا کشتن مادر 
برای دیگران در چنین حالتی ترجیح بلا مرجّح است که جایز نیست. این به معنای آن است که 
بنا بر قاعده ی دفاع، هر یک از مادر و جنین در چنین حالتی حق دارند که دیگری را بكشند و تبعاً 
ناتوانی جنین از استفاده از حقّ خود، مانع استفاده ی مادر از حقّ خود نمی شود و با این وصف، 

برای مادر جایز است که در چنین حالتی جنین را سقط کند.

امّا آیا سقط جنین پس از پیدایش روح در آن، هرگاه بدون ضرورت شرعی و از روی عمد انجام 
شود، مستوجب قصاص است؟ در این باره دو احتمال است: یكی آنكه مستوجب قصاص است؛ 
فْسَ محسوب می شود و خداوند با اطلاق  چراکه جنین پس از پیدایش روح در آن، مصداق النَّ
در  نفس  که  نوشتیم  آنان  بر  آن  در  »و  فْس3ِ؛  بِالنَّ فْسَ  النَّ نَّ 

َ
أ فِیهَا  عَلَیْهِمْ  وَکَتَبْنَا  است:  فرموده 

برابر نفس )قصاص می شود(«؛ خصوصاً با توجّه به اینكه سقط جنین پس از پیدایش روح در آن، 
خداوند  چنانكه  است؛  شده  تشریع  قصاص  ازای  به  کامل  دیه ی  و  است  کامل  دیه ی  مستوجب 
قُوا 4ۚ؛  دَّ نْ یَصَّ

َ
هْلِهِ إِلَّاَّ أ

َ
مَةٌ إِلَی أ  فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّ

ً
فرموده است: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

1 . البقرة/ 1۸۵
2 . المائدة/ ۶

3 . المائدة/ 4۵
4 . النّساء/ ۹2



www.alkhorasani.com

4

»و هر کس مؤمنی را از روی خطا بكشد باید یک برده ی مؤمن را آزاد و یک دیه را به خانواده ی او 
فْسَ در سخن  تسلیم کند مگر اینكه ببخشند« و دیگری آنكه مستوجب قصاص نیست؛ زیرا النَّ
خداوند اطلاق ندارد، بل منصرف به کسی است که از مادر زاده شده و دارای حیات مستقلّ است، 
در حالی که جنین از خون مادر تغذیه می کند و تبعاً دارای حیات مستقلّ نیست، بلكه تا پیش از 
تولّد جزئی از مادر محسوب می شود و با این وصف، اتلاف آن مانند اتلاف عضوی از مادر است؛ 
وانگهی وجوب دیه ی کامل در سقط جنین پس از پیدایش روح در آن، ثابت نیست؛ با توجّه به اینكه 
روایات متواتر دیه ی آن را تا پیش از تولّد، یک »غُرّه« دانسته اند که معادل حدّ اکثر صد دینار است؛ 

چنانكه یكی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

لْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ دِیَةِ الْجَنِینِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ نُطْفَةً فَعِشْرُونَ دِینَارًا وَإِنْ کَانَ عَلَقَةً 
َ
»سَأ

کَانَ  وَإِنْ  دِینَارًا  فَثَمَانُونَ  عِظَامًا  کَانَ  وَإِنْ  دِینَارًا  ونَ  فَسِتُّ مُضْغَةً  کَانَ  وَإِنْ  دِینَارًا  رْبَعُونَ 
َ
فَأ

هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ  یَةُ کَامِلَةٌ! قُلْتُ: إِنَّ ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّ ی یَسْتَهِلَّ لَحْمًا فَمِائَةُ دِینَارٍ حَتَّ
بِعِشْرِینَ  تَكُونُ  عَبْدٍ  ةَ  غُرَّ إِنَّ  قَالَ:  عَبْدٍ!  ةِ  بِغُرَّ فِیهِ  قَضَی  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ
یْدِي 

َ
أ رْهَا  تُكَدِّ لَمْ  صَافِیَةٍ  عَیْنٍ  مِنْ  آتَیْتُكَ  مَا  فَإِنَّ آتَیْتُكَ  مَا  فَخُذْ  دِینَارٍ  بِمِائَةِ  وَتَكُونُ  دِینَارًا 

باشد  نطفه  اگر  فرمود:  پس  پرسیدم،  جنین  دیه ی  درباره ی  منصور  »از  اسِ«1؛  النَّ
بیست دینار و اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار و اگر استخوان 
باشد هشتاد دینار و اگر گوشت )بر روی استخوان( باشد صد دینار است تا آن گاه که 
آن ها  بانگ زد دیه کامل است! گفتم:  زنده متولّد شود(، پس چون  )یعنی  زند  بانگ 
می گویند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی آن به یک برده ی نوجوان 
حكم کرده است! فرمود: برده ی نوجوان گاهی به بیست دینار است و گاهی به صد 
که  دادم  تو  به  زلَّال  چشمه ای  از  زیرا  کن؛  اخذ  را  دادم  تو  به  که  چیزی  پس  دینار، 

دستان مردم آن را نیالوده است«.

با این وصف، سقط جنین پس از پیدایش روح در آن، هرگاه بدون ضرورت شرعی و از روی عمد 
باشد، مستوجب قصاص نیست، بلكه مستوجب دیه و البته تعزیر است؛ چنانكه یكی از یارانمان ما 

را خبر داد، گفت:

دِیَتَهُ  یَغْرِمُ  قَالَ:  سْقَطَتْ، 
َ
فَأ حَامِلٍ  ةٍ 

َ
امْرَأ بَطْنَ  ضَرَبَ  رَجُلٍ  عَنْ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 

َ
»سَأ

لَهُ  نَّ 
َ
لِأ لََّا،  قَالَ:  بَطْنِهَا؟!  فِي  ا  حَیًّ کَانَ  إِذَا  بِهِ  یُقْتَلُ  فَلَا 

َ
أ قُلْتُ:  شَدِیدًا!  ضَرْبًا  وَیُضْرَبُ 

زد  باردار  زنی  شكم  بر  که  پرسیدم  مردی  درباره ی  منصور  »از  ةٍ«2؛  مُسْتَقِلَّ غَیْرَ  حَیَاةً 
پس )جنینش را( سقط کرد، فرمود: دیه ی آن را می پردازد و به سختی زده می شود! 

1 . گفتار ۹2، فقره ی 1
2 . گفتار ۹2، فقره ی 2

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7807/
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باشد؟!  بوده  زنده  زن  شكم  در  )جنین(  هرگاه  نمی شود  کشته  آن  برابر  در  آیا  گفتم: 
فرمود: نه؛ زیرا برای آن حیاتی غیر مستقل بوده است«.

خداوند را سپاس می گزاریم که ما را در برهوت حیرت و جهالت، از این آبشخور هدایت و علم 
بهره مند فرموده است و از درگاهش مسئلت داریم که ما را قدردان این نعمت و شكرگزار آن قرار 
دهد، در حالی که هنوز برخی در خواب غفلت به سر می برند و برخی دیگر در پی سراب ها دوانند!

با توجّه به پرسش و پاسخ 1۷4، جنین در شكم مادر در چند روزگی یا چند ماهگی دارای روح 
می شود؟

خداوند در کتاب خود، آفرینش انسان در رحم مادر را دارای شش مرحله دانسته و پس از ذکر 
مرحله ی  نخست که قرار گرفتن نطفه در جایگاهی محفوظ و مناسب است، فرموده است: ثُمَّ 
نَاهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ  فَكَسَوْنَا  عِظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً  طْفَةَ  النُّ خَلَقْنَا 

مضغه  را  علقه  پس  ساختیم،  علقه  را  نطفه  »سپس  الْخَالِقِین1َ؛  حْسَنُ 
َ
أ هُ  اللَّ فَتَبَارَكَ   ۚ آخَرَ  خَلْقًا 

را  آن  سپس  پوشاندیم،  گوشت  استخوان  بر  پس  ساختیم،  استخوان  را  مضغه  پس  ساختیم، 
از »علقه«،  آفرینندگان است«. مراد  آفریده ای دیگر کردیم، پس بزرگ است خداوند که بهترین 
»مضغه«،  از  مراد  و  است  آویخته  و  چسبیده  رحم  دیواره ی  به  که  است  جامدی  و  غلیظ  خون 
این دو مرحله  انسان ندارد.  به  از نظر ظاهری شباهتی  پاره گوشتی جویده مانند است که هنوز 
در اصطلاح پزشكی، »مرحله ی رویانی« نامیده می شوند که تا پایان ماه دوم ادامه می یابد. پس 
و  می آیند  پدید  استخوانی  سلول های  مرحله،  این  در  می شود.  آغاز  جنینی«  »مرحله ی  آن،  از 
هم  عضلانی  بافت  استخوان ها،  روزافزون  استحكام  با  سپس  و  می گیرد  شكل  استخوانی  بافت 
رشد، نظم و استقرار می یابد، تا آن گاه که اندام، مغز و دستگاه عصبی جنین، کمال و تناسب 
لَّازم برای برخورداری از روح را پیدا می کند. در این هنگام است که به قدرت و رحمت خداوند، 
پزشكی،  نظر  از  است.  ارادی  حرکات  آغاز  آن،  نشانه ی  و  نتیجه  و  می شود  بخشیده  روح  او   به 

1 . المؤمنون/ 14

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱400/۱۱/۱

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱400/۱0/۱۶نويسنده: صابریپرسش فرعی ۱ 



www.alkhorasani.com

6

آغاز می شود؛ چراکه مغز  پنجم  و در طول ماه  از ماه چهارم  ارادی جنین، احتمالًَّا پس  حرکات 
هجدهم  هفته ی  از  اینكه  تا  می شود،  خود  رشد  از  جدیدی  مرحله ی  وارد  شانزدهم،  هفته ی  از 
به جنین می دهد که حرکات  را  این امكان  و  را می یابد  نورون های حرکتی  توان تشكیل  به بعد، 
گاهانه داشته باشد. روایات رسیده از پیامبر و اهل بیت نیز گویای همین هستند که روح پس از  آ
چهارماهگی و در ماه پنجم در جنین دمیده می شود؛ چنانكه در روایت مشهوری از عبد الله بن 
إِنَّ  الْمَصْدُوقُ:  ادِقُ  الصَّ وَهُوَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  ثَنَا  »حَدَّ مسعود رسیده است: 
رْبَعِینَ  یَوْمًا، ثُمَّ یَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یَكُونُ فِي ذَلِكَ 

َ
هِ  أ مِّ

ُ
حَدَکُمْ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ  أ

َ
أ

وحَ«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که  مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یُرْسَلُ الْمَلَكُ فَیَنْفُخُ فِیهِ الرُّ
راستگو بود و به او راست گفته شده بود، ما را خبر داد: خلقت هر یک از شما در شكم مادرش در 
چهل روز به هم می رسد، سپس در آن به همین اندازه علقه است، سپس در آن به همین اندازه 
مضغه است، سپس فرشته فرستاده می شود و در او روح می دمد« و در روایتی از اهل بیت رسیده 
شْهُرِ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاةُ«2؛ »هرگاه پنج ماه گذشت، در او حیات 

َ
است: »إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ الْأ

پدید می آید« و این به معنای آن است که روح پس از چهارماهگی و در ماه پنجم به جنین تعلّق 
البته برخی کافران، منافقان و کسانی که در دل هاشان مرض است، اشكال کرده اند  می گیرد. 
روح وجود داشته  نام  به  اگر چیزی  رو،  این  از  و  آغاز می شود  ماه نخست  از  که حرکات جنین، 
و در ماه پنجم پدید نمی آید، ولی  از چهارماهگی  نیز موجود است و پس  باشد، در ماه نخست 
گاهانه و ارادی نیست،  واقعیّت آن است که حرکات محدود و ضعیف جنین در چهار ماه نخست، آ
تأثیر محرّک هایی در بدن مادر روی می دهد. این نكته ی  بلكه صرفاً حالت رفلكس دارد و تحت 
مهمّی است که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی -این عالم عظیم الشأن- آن را 

تبیین فرموده است؛ چنانكه یكی از یارانش ما را خبر داد، گفت:

الْحَمْلِ،  نِصْفُ  عَلَیْهِ  إِذَا مَضَی  قَالَ:  الْجَنِینِ؟  وحُ فِي  الرُّ یُنْفَخُ  مَتَی  لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 
كُ فِیهِ  هُ یَتَحَرَّ لِ! قَالَ: إِنَّ وَّ

َ
هْرِ الْأ هِ مُنْذُ الشَّ مِّ

ُ
كُ فِي بَطْنِ أ هُ یَتَحَرَّ نَّ

َ
اءَ یَقُولُونَ أ طِبَّ

َ
قُلْتُ: إِنَّ الْأ

كُ بِإِرَادَةٍ مِنْهُ، قُلْتُ:  وحُ فَیَتَحَرَّ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ، فَإِذَا مَضَی عَلَیْهِ نِصْفُ الْحَمْلِ یُنْفَخُ فِیهِ الرُّ
هُ بَعْضُ جَسَدِهَا  هِ، فَإِنَّ مِّ

ُ
كُ بِرُوحِ أ كُ فِیهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَلََّا رُوحَ فِیهِ؟! قَالَ: یَتَحَرَّ کَیْفَ یَتَحَرَّ

وحُ«؛ »به منصور گفتم: چه زمانی در جنین روح دمیده می شود؟  الرُّ فِیهِ  یُنْفَخَ  ی   حَتَّ

کبر لأبي حنیفة، ص1۰۷؛ جامع معمر بن راشد، ج11، ص123؛ مسند أبي داود الطیالسي، ج1، ص23۸؛ مصنف عبد  1 . الفقه الأ
الرزاق، ج1۰، ص1۸۹؛ مسند ابن الجعد، ص3۷۹؛ مسند أحمد، ج۶، ص12۵؛ صحیح البخاري، ج4، ص111؛ صحیح مسلم، ج۸، 

ص44؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص2۹؛ سنن أبي داود، ج4، ص22۸؛ سنن الترمذي، ج4، ص1۵
2 . الكافي للكلیني، ج۷، ص34۶؛ من لَّا یحضره الفقیه لَّابن بابویه، ج4، ص144؛ تهذیب الأحكام للطوسي، ج1۰، ص2۸4
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از  او  که  می گویند  پزشكان  گفتم:  گذشت،  او  بر  حمل  از  نیمی  که  هنگامی  فرمود: 
ماه نخست در شكم مادرش حرکت می کند! فرمود: او در آن بدون اراده ای از خودش 
حرکت می کند، پس چون نیمی از حمل بر او گذشت، روح در او دمیده می شود، پس 
از خودش  اراده ای  بدون  آن  در  گفتم: چگونه  از خودش حرکت می کند،  اراده ای  با 
می کند؛  حرکت  مادرش  روح  با  فرمود:  ندارد؟!  روحی  که  حالی  در  می کند،  حرکت 

چراکه او جزئی از جسد اوست تا هنگامی که روح در او دمیده شود«.

آیا غربالگری و آزمایش پزشكی برای تصمیم در خصوص سقط یا عدم سقط جنین، با وجود 
آزمایش  و  غربالگری  این  اگر  حتّی  آیا  است؟  جایز  دارد،  وجود  خطا  احتمال  آن  در  اینكه 
خواهد  عضو  نقص  دچار  یا  عقب مانده  فرزندشان  که  کند  ایجاد  یقین  والدین  برای  پزشكی، 
بود، آیا مجاز به سقط جنین هستند، تنها به این دلیل که در آینده به سختی نیفتند، یا زندگی 

نشود؟ فرزندشان خراب 

با تشكّر از اساتید محترم

چنانكه در بالَّا توضیح داده شد، حفظ مادر از عسر و حرج در مواردی که جنین دچار معلولیّت 
شدید ذهنی یا حرکتی است، می تواند ضرورتی شرعی برای سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در 
آن باشد؛ با توجّه به اینكه جنین پیش از دمیده شدن روح در آن، انسانی مستقل محسوب نمی شود، 
بلكه صرفاً جزئی غیر ضروری از بدن مادر محسوب می شود و از این رو، هرگاه برای او ضرر مهمّی 
هُ بِكُمُ  داشته باشد، می تواند آن را سقط کند؛ چراکه خداوند به صورت عام فرموده است: یُرِیدُ اللَّ
الْیُسْرَ وَلََّا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْر1َ؛ »خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما سختی نمی خواهد« 
شما  برای  که  نمی خواهد  »خداوند  حَرَج2ٍ؛  مِنْ  عَلَیْكُمْ  لِیَجْعَلَ  هُ  اللَّ یُرِیدُ  مَا  است:  فرموده  و 
تنگنایی قرار دهد« و به صورت خاص فرموده است: لََّا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلََّا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه3ِ و 
معنای آن به نظر بیشتر مفسّران این است که »مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و نیز پدری 
 به سبب فرزندش« و این معنا، زیان ناشی از معلولیّت شدید ذهنی یا حرکتی او را شامل می شود 

1 . البقرة/ 1۸۵
2 . المائدة/ ۶

3 . البقرة/ 233

تاريخ:  ۱40۲/۳/۲4نويسنده: علیپرسش فرعی ۲ 

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱40۲/4/4
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سْلَامِ«1؛ »ضرر  و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز فرموده است: »لََّا ضَرَرَ وَلََّا ضِرَارَ فِي الْإِ
دیدن و ضرر رساندن در اسلام نیست«.

این حكم موضوع است که از قرآن و سنّت دانسته شد، ولی برای شناخت موضوع، باید به پزشک 
حاذق مسلمان مراجعه کرد و چاره ای جز مراجعه به او نیست و اگر مراجعه به یک پزشک موجب 
اطمینان نمی شود، باید به دو یا چند پزشک مراجعه کرد، تا اطمینان حاصل شود، بل احتیاط آن 

است که در صورت امكان، به تشخیص یک پزشک اکتفا نشود؛ چراکه خطای او بعید نیست.

1 . موطأ مالك )روایة یحیی(، ج2، ص۷4۵؛ الخراج لیحیی بن آدم، ص۹3؛ مسند الشافعي، ص224؛ مسند أحمد، ج۵، ص۵۵؛ 
سنن ابن ماجه، ج2، ص۷۸4؛ المراسیل لأبي داود، ص2۹4؛ الآحاد والمثاني لَّابن أبي عاصم، ج4، ص21۵؛ مسند أبي یعلی، ج4، 
ص234؛ المجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدینوري، ج۷، ص2۵۹؛ المسند للشاشي، ج3، ص131؛ حدیث شعبة لأبي 
بكر البزاز، ص۶؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج1، ص۹۰، ج۵، ص23۸؛ الكافي للكلیني، ج۵، ص2۸۰ و2۹3؛ دعائم الإسلام لَّابن 
حیّون، ج2، ص4۹۹؛ سنن الدارقطني، ج4، ص۵1؛ من لَّا یحضره الفقیه لَّابن بابویه، ج3، ص۷۶؛ المستدرك علی الصحیحین 

للحاکم، ج2، ص۶۶؛ تهذیب الأحكام للطوسي، ج۷، ص14۷
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